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  چكيده
فراوانـي  بينامتني يا تناص، امروزه از مباحثي است كه در تحليل متون ادبي اهميت 

شـده،   ها كه هميشه، در طي چهارده قرن، به آن مراجعـه مـي   يكي از اين متن. دارد
 امـام  سـخنان . المعـارف اسـت  ةاين سخنان، مانند يك داير. است) ع( سخنان علي

 مباحث و ازجمله ستوند اانسان با خدا طةاز راب انگيز نمايشي زيبا و دل ،)ع(   علي
 شـجاعت،  ي دنياپرسـتي، حماسـه،  ف ـن مناجـات،  دعا، عبادت، سلوك، الهيات،آن، 
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اين ميان، شاعران و نويسندگان در ادبيات عربي و فارسي، بيشتر از همـه از   در

شاعران عرب، متنبي اسـت كـه سـحر      ازجمله. اند متأثر شده) ع( كلام اميرالمؤمنين
امتيـازات   يكـي از . پژوهان را به خود جلب كرده است كلام وي هميشه توجه ادب

به وي داده » شاعر حكيم«شعر وي، وجود مضامين حكمي است؛ تا جايي كه لقب 
، چه در مضامين حكمـي و چـه در   )ع( بدون شك، متنبي از كلام علي. شده است
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را در شـعر متنبـي، تبيـين و    ) ع( هايي، چگونگي تجلي مضـامين كـلام امـام    نمونه
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  مقدمه. 1
توان اذعان كرد يك متن با ديگر متـون   اي است كه براساس آن، مي تناص يا بينامتني، نظريه

براساس اين نظريه، هر «. متون گوناگون استدر تعامل است و درواقع، هر متني، تركيبي از 
تأثير آثار قبل، يـا همزمـان بـا خـود و بـا تغييـر و        متن ادبي، بينامتني است و هر اثري تحت

بـه عبـارت ديگـر، هـر اثـري      . بخشـد  آيد و به خود هويت مي وجود مي ها به تصرف در آن
كنـد تـا    ي انسان اقتضا ميمرجعي دارد كه قبل يا همزمان با آن بوده است؛ زيرا ويژگي ذهن

پيوسته از تجربيات ذهن پوياي خود استفاده كنـد و رسـوبات ذهنـي خـود را آگاهانـه يـا       
  ).300: 1388ميرزايي و واحدي، ( »كار برد ناخودآگاهانه به
توانـد از آن بهـره    است كه هركس به اندازة توانش مـي المعارفي ةرئدا، )ع( سخنان علي

كه توان علمي، استعداد و هوش بيشتري دارند، بيشتر از ديگـران   گيرد؛ در اين ميان، كساني
 ،البلاغـه  نهـج در  ،)ع( علـي  امـام  سـخنان  .توانند در آثار خود از كلام امام استفاده كننـد  مي

 الهيـات، است، مانند  مباحثي و شامل است وندانسان با خدا  ةاز رابط انگيز نمايشي زيبا و دل
و  تهـذيب نفـس،   اخلاق، شجاعت، نفي دنياپرستي، حماسه، مناجات، دعا، عبادت، سلوك،

در  ايـن كتـاب،   ةالعـاد  خارقخاطر عظمت  نيست كه به  جهت بي .اصول و موازين اجتماعي
  ).23 /1: 1378الحديد،  ابي ابن(» الخالق المخلوق، و دون كلام كلام  فوق« :اند وصفش گفته

فارسـي، از كـلام اميرالمـؤمنين و اميـر     بيشتر شاعران و نويسندگان، در ادبيات عربي و 
تـك   هـاي آنـان، تـك    اند و جا دارد كه مضامين، اشـعار و نوشـته   متأثر شده )ع( سخن علي

اند و اثبات  بررسي شود؛ چراكه اين شاعران و نويسندگان، در افراد بعد از خود تأثير گذاشته
امتيازات شعر متنبي، وجود  زيكي ا .اين امر در شناساندن مفاهيم كلام امام بسيار مؤثر است

به وي داده شـده اسـت و افـراد    » شاعر حكيم«مضامين حكمي آن است، تا جايي كه لقب 
شود كه متنبـي در آوردن ايـن    اكنون اين سؤال مطرح مي. اند زيادي دربارة آن پژوهش كرده

سـت  مضامين از چه منبعي متأثر بوده است؟ آنچه در پاسخ اين سؤال، مفروض است، اين ا
تنهـا در مضـامين    و او نهداشته است  متنبي تأثير فراواني بر اشعار) ع( كه كلام اميرالمؤمنين

در اين مقاله برآنيم تا با ذكر . تأثير پذيرفته استالبلاغه  نهجحكمي، بلكه در ساير مضامين از 
  .هايي از اشعار متنبي، در مضامين مختلف، اين فرضيه را اثبات كنيم نمونه
  

  ينة پژوهشپيش. 2
اي است به قلم آقاي محمد خاقاني، تحت  هايي كه در اين زمينه انجام شده، مقاله از پژوهش
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كـه در مجلـة دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني       » بر شعر عرب) ع( تأثير امام علي«عنوان 
علاوه بر آن، مقالـة ديگـري نيـز    . به چاپ رسيده است141دانشگاه فردوسي مشهد، شمارة 

از اين نويسندة محترم در مجلة دانشكدة » در آيينة شعر عربي) ع( سخنان علي«ن تحت عنوا
  .چاپ شده است 35ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، شمارة 

در ابيات عربـي و ديـدگاه اديبـان برجسـتة     ) ع( در مقالات مذكور، از جايگاه امام علي
طـور كلـي    هاي ادبيات عرب بـه  مضامين و سبكبر ) ع( باره و تأثير كلام امام  عرب در اين

هـا و   را در خطبه) ع( سخن رفته است؛ سپس نويسندة محترم، سبك ادبي سخنان امام علي
  .ستا  ها و كلمات قصار بيان كرده ها، حكمت ها، نامه موعظه

را آقـاي علـي   » بر نظم عرب تا سقوط بغـداد  البلاغه نهجتأثير «اي تحت عنوان  نامه پايان
مي در سطح كارشناسي ارشد و با راهنمايي آقاي نجفي در دانشكدة الهيـات و معـارف   خاد

طور كلي دربـارة   نامه پيدا است، به كه از نام اين پايان چنان. ستا  اسلامي دانشگاه قم نگاشته
  .تأثير كلام اميرالمؤمنين بر نظم عرب است

متنبي هستيم تا از  ديوان، در غهالبلا نهجدر اين مقاله درپي بررسي تجلي مفاهيم نهفته در 
را در عرصـة  ) ع( سـاز امـام علـي    اين طريق، ميزان و اهميت رخنة تعاليم و معارف انسـان 

براي رسيدن به اين هدف، سـعي شـده   . ويژه اشعار عهد متنبي نشان دهيم ادبيات و شعر، به
اميرالمؤمنين كه در متنبي، برخي از مضامين كلام  ديوانو  البلاغه نهجاست با معرفي مختصر 

  .متنبي تجلي يافته است، ارائه شود ديوان
  

  در ادبيات عرب) ع( نگاهي به جايگاه كلام اميرالمؤمنين علي. 3
اش بـه   سخن، نمايندة روح است، سخن هركس به همان دنيايي تعلق دارد كه روح گوينـده 

اي است كـه    نشانة روحيهجا تعلق دارد؛ طبعاً سخني كه به چندين دنيا تعلق داشته باشد،  آن
محدود به دنياي خاصي نيسـت، در  ) ع( به يك دنياي خاص تعلق ندارد و چون روح علي

و جـامع  » كون جامع«و » انسان كامل«: اصطلاح عرفا ها حضور دارد و به همة دنياها و جهان
 سخنش نيز بـه دنيـاي خـاص محـدود نيسـت     . و دارندة همة مراتب است» همة حضرات

  ).27: 1354مطهري، (
در زبان و ادبيات عرب بر همگان روشـن اسـت و دوسـت و    ) ع( مقام رفيع امام علي

تـرين مـردم    تـرين و بليـغ   دشمن، موافق و مخالف به آن اذعان دارند و حضرت را فصـيح 
آورتـرين   ، ايشـان را زبـان  )ع( سفيان، دشمن سرسخت اميرالمـؤمنين  ابي بنمعاوية. دانند مي
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كسـي كـه فصـاحت آن حضـرت را انكـار      [ محفـن  ر پاسخ محفن ابينامد و د مردمان مي
بـه   :)25 /1: 1378الحديـد،   ابن ابي( »رهيغ شيلقر الفصاحة سنّ ما فواالله«: گويد ، مي]كند مي

ايـن در حـالي   . ريزي نكـرده اسـت   كسي جز او فصاحت را براي قريش پي! خدا سوگند
كسـب علـم كـرده اسـت و     ) ص( ها نزد حضرت رسول اكـرم  است كه اميرالمؤمنين سال

رو، خطيبـان و نويسـندگان    ازايـن . اسـت   موصوف شده» مدينةالعلمباب «ازسوي ايشان به 
، سخنراني و نويسـندگي آموختـه و در ايـن    )ع( هاي امام ها و نامه بزرگ با خواندن خطابه

  .اند فنون به اوج رسيده
حت و بلاغــت ، فصــاالبلاغــه نهــججــاي شــرح خــود بــر  الحديــد در جــاي ابــن ابــي

  .خواند مي» امام الفصحاء و سيدالبلغاء«ستايد و او را  را مي) ع(المؤمنين امير
گونـه   جـاي هـيچ  ) ع( بر ادبيات عرب و شعر شاعران پـس از امـام   البلاغه نهجدر تأثير 

دكتـر سـيدجعفر   . انـد  ترديدي نيست؛ چون بيشتر اديبان سخن به اين موضوع اقـرار كـرده  
  : نويسد حظ ميشهيدي به نقل از جا
تـرين   وى را فصـيح  يانـد و مسـعود   ادب عـرب شـمرده   ةحـق او را از ائم ـ  هجاحظ كه ب

قيمـه كـل امـرى مـا     «) ع( در ذيل اين فقره از سخنان على است، نويسندگان سلف دانسته
 ،اگر از اين نوشته جز همين كلمـه نداشـتيم، آن را شـافى، كـافى     :نويسد مي چنين »يحسنه

ديـديم و   بلكه آن را افزون از كفايت و منتهى به غايـت مـى   ،يافتيم نيازكننده مى بسنده و بى
نياز سازد و معنى آن در ظـاهر   بى آن ز بسيارارا و ت ،ست كه اندك آنا نيكوترين سخن آن

 ).8: 1387شهيدي، ( .لفظ باشد

  :نويسد نقل از دكتر زكي مبارك مي علي دواني به
به چهل بار شرح شده است و اگـر بگوييـد فصـولي در آن     نزديك البلاغه نهجاگر بگوييد 

است كه به بعضي از السنة شرقي و غربي ترجمه شده است و اگر بگوييد اين كتاب، ابواب 
و مذاهبي را براي نقد و بررسي گشوده است و اگر بگوييد اين كتاب بر اكثـر سـخنگويان   

اي  ترين مجموعه ن مجموعه يا بزرگمشهورتري البلاغه، نهجفصيح برتري دارد و اگر بگوييد 
است كه از عصر خلفا تاكنون محفوظ مانده است و اگر بگوييد شرق و غرب را فرا گرفته 

اي عربي و غيرعربي نيست كه از وجود آن خالي باشد و اگـر بگوييـد مخالفـان     و كتابخانه
وقت  كنيد، آنكنند و اگر همة اين خصوصيات را ذكر  اصالتش ارزش ادبي آن را انكار نمي

نظير، چه خـدمتي بـه ادبيـات و     خواهيد دانست كه سيدرضي با جمع مطالب اين كتاب بي
  )115: 1359دواني، ( .لغت عربي و اخلاق نموده است

  .بود البلاغه نهجآنچه نقل شد، تنها بخش اندكي از سخنان بزرگان ادب دربارة 
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  نگاهي به زندگينامه و شعر متنبي. 4
م در محلة كنـده،  915 /ـه303مكني به ابوالطيب و ملقب به متنبي، در سال حسين،  احمدبن

ترين مركز تشيع، در زمان خليفة عباسي، المقتـدر،   ترين و قديمي از محلات شهر كوفه، مهم
كنده در بخش شرقي كوفه قرار داشت و بيش از سه هزار خانه . چشم به ديدار جهان گشود
  )40: 1985ير، بلاش( .را در خود جاي داده بود
هاي تيزهوشي و نبوغ او را ديد، وي را به يكي از مدارس علويان  زماني كه پدرش نشانه

، يكي از مدارس اشرافي كوفه بود و هركسي )36: تا بي( كوفه فرستاد كه به اعتقاد طه حسين
  . يافت جا راه نمي به آن

  : اند ازجمله گفته است؛ ، اقوال زيادي ذكر شده »متنبي«شدن او به  دربارة ملقب
سوي خود جلب كند، از نزول باران پيش از باريـدن و از   كه اعراب باديه را به وي براي آن

شد، ولي متنبي از اين لقب » متنبي«رو ملقب به  داد؛ ازاين اخبار آينده پيش از وقوع، خبر مي
  )458: 1985فروخ، ( .آمد خوشش نمي

  :گويد باره چنين مي در اين  العربي الادب تاريخالفاخوري در  حنا
نظر دارند ولي آنچـه مسـلمّ    است، اختلاف كه آيا او ادعاي نبوت داشته  مورخان دربارة اين

است و با   است، اين است كه شاعر، شورشي را كه رنگ ديني سياسي داشته، رهبري كرده
سـت كـه   كلب را به طرف خود جلب كرد و بعيـد ني  گشادگي زبانش و شيوايي بيانش، بني

هـا خوانـده باشـد تـا گمـان       ها، ادعاي نبوت هم كرده باشد و سخناني هم بر آن در بين آن
وقتي كه امر شورش بالا گرفت، لؤلؤء كـه  . شود و از او پيروي كنند شود كه به او وحي مي

ازجانب اخشيد، امير حمص بود، قصد او كرد و با او جنگيد و پيروانش را پراكنده كـرد و  
كه تعهد داد ديگر ايـن   سارت درآورد و او را دو سال در حمص زنداني كرد تا ايناو را به ا

 .ادعا را تكرار نكند، لذا از زندان آزاد شد و از آن زمان بـه بعـد ايـن لقـب را بـه او دادنـد      
  )600 -  599: 1987الفاخوري، (

متنبي است، دليل اين امر را سرودن  ديوانترين شارحان  ولي واحدي كه يكي از معروف
  :داند دو بيت زير مي

 يهـود  بـين  المسيحلمقام  إلاّنخلةبأرضمقاميما
  .قياس كرده است) ع(متنبي، در اين بيت، خود را با حضرت مسيح

ةفـيأنا  فـي ثمـود   كصالحغريب  االلهتـداركهاأمـ
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تشـبيه كـرده اسـت و خـود را همچـون      ) ع( جا متنبي خود را به حضرت صـالح  و در اين
  )32: تا واحدي، بي. (داند پيامبري از پيامبران خدا مي

متنبي، مانند ديگر شاعران، در موضوعات زيادي چون مدح، رثا، وصف، هجـا، فخـر و   
مطلـب را ادا   توان گفت در بسياري از اين موضوعات حق غزل اشعاري سروده است و مي

وي يك سلسله حكمت اخلاقي و اجتماعي وجـود دارد كـه بـر     ديوانكرده است، ولي در 
توان ادعا كرد كه متنبي، در مقايسه با ساير  ساير موضوعات برتري دارد؛ بر همين اساس، مي

تأثير كلام مولاي متقيان، امير مؤمنان قرار گرفتـه و از كـلام وي    شاعران عرب، بيشتر تحت
  .اقتباس كرده است

  :شود ريخي به چهار دوره تقسيم مياشعار متنبي از نظر تا
ــن: دورة اول ــواني او اســت  اي ــه، دورة ج ــعاري در  . مرحل ــن دوره، اش ــي، در اي متنب

اشعار اين . آورده است موضوعات گوناگون، ازجمله مدح، فخر و مذمت روزگار به نظم در
  .دوره، بيانگر بلندپروازي، تهور و اغراق متنبي در افتخار به خويشتن است

  : كند ، ويژگي شعر اين دورة وي را چنين بيان ميطه حسين
اولين ويژگي شعر او در اين دوره تقليد است، چون او متأثر از محفوظات خود در مدرسه، 

دومين ويژگي شعر . يا شعرهايي است كه از شعراي قديم يا شاعران عصر خود شنيده است
سومين ويژگي او، اين . فته استتأثير شيعيان قرار گر بودن آن است؛ چون او تحت او، شيعي

طه حسين، ويژگي چهـارم او  . هاي قرامطه دور نيست است كه اشعار وي از اخبار و جنگ
گويد او كاملاً استعداد هجو و تمسخر ديگران  داند و مي درازي وي مي را در اين دوره، زبان

  )41 /3: 1991حسين، ( .را داشت
. شـود  الدوله آغـاز مـي   از آشنايي وي با سيفدورة دوم زندگي شعري متنبي : دورة دوم
هجري ابوالعشائر حمداني را مدح كرد و ابوالعشائر، متنبي را هنگامي كه  337متنبي در سال 

الدولـه   الدوله به انطاكيه آمد، معرفي كرد و از منزلت و مقام شعري متنبي بـراي سـيف   سيف
الرشيد، اديبان و شاعران و  هارونالدوله دوستدار شعر و ادب بود و مانند  سيف. سخن گفت

رو از متنبي خواست كه همراه او بـه حلـب    آورد؛ ازاين دانشمندان را در دربار خود گرد مي
الدوله فقط نشسته بخواند و در پيش او زمين را  متنبي شرط كرد شعر خود را بر سيف. برود

بـر سـه قصـيده بـراي او     هزار دينار در سـال را دربرا  الدوله، پرداخت سه بوسه نزند و سيف
 )460: 1985فروخ، ( .تضمين كند

الدوله جدا شد و از حلب بـه دمشـق آمـد و از     كه از سيف متنبي پس از آن: دورة سوم
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كه در خدمت كافور باشد، راهي مصر شد، سومين مرحلة حيات شـعري   جا به قصد اين آن
 :اند الدوله آورده دربارة جدايي وي از سيف. خود را آغاز كرد

اي درگرفت كـه   الدوله مناظره نحوي در پيشگاه سيفخالويه  ابنيك روز ميان متنبي و 
خالويه با كليدي كه در دست داشت بـر سـر متنبـي زد و     به ناسزا و دشنام كشيد و ابن

 .متنبي با دلي لبريز از خشم و كينه و اندوه، بهشت گمشدة خـود حلـب را تـرك كـرد    
  )438: 1368الفاخوري، (

  .اين دوره، آخرين مرحلة زندگي شعري متنبي است كه با مرگ او همراه است: ارمدورة چه
  

  )ع( نبي از كلام امام عليتتأثر م. 5
  اهميت تجربه 1.5

  :فرمايد مي 86پيران بر قدرت جوانان در حكمت  ةدر رابطه با برتري تجرب) ع(حضرت علي 
  .خ أحب إلي من جلدالغلاميالشّ يأر
اي است ميـان رأي و تـدبير پيـران و چـالاكي و دلاوري      آميز، مقايسه حكمتاين كلام 

داند، زيـرا مـردان    تدبير پيران را از شجاعت جوانان بهتر مي) ع( امام. جوانان در ميدان نبرد
هـا،   اند، براساس آن تجربه ها آموخته اند و تجربه هاي نبرد را ديده ها ميدان بزرگسالي كه سال

عكـس   كه جوانان، اين توانايي را ندارند؛ ولي به برنامة صحيح هستند، درحاليقادر به تنظيم 
  )511 /12: 1390مكارم شيرازي،( .پيران، داراي قدرت و توانايي جسمي كافي هستند

  :گويد توجه به اين حكمت مي متنبي با
ــجعانبــالــرأّي ق  ي المحـلّ الثـّانيل و ه ـهو الاو  ل شــجاعة الشّ
 مــن العليــاء كــل مكــانتبلغــ  ةرّح ـجتمعـا لـنفسافإذا همـا

ــي أ ــن الفت ــا طع ــهقرو لربم ــالرأّي ق  ان ــب ــرانب ــاعن الأق  ل تط
  )414: تا متنبي، بي(

اول و شجاعت  ةعقل در مرتب ؛تدبير و انديشه بر شجاعت شجاعان مقدم است :ترجمه
آن شخص جايگـاه   شود،اگر عقل و شجاعت در انسان آزاده جمع  .دوم قرار دارد ةدر مرتب

 ،چـه بسـيار مـواقعي كـه يـك جـوان       .آورد دست مي هوالايي را ازلحاظ شرافت و بزرگي ب
  .سازدكه با نيزه زخمي  قبل از اين ،كند رزمش را با رأي و انديشه زخمي مي هم
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  همت 2.5
  : فرمايد ها مي شناخت ارزشبارة در ،47در حكمت ) ع( حضرت علي
  .الرجّل علي قدر همتهقدر

 انسان ارزش اساس را آن همت انسان اشاره فرموده و ، در اين كلام نوراني، به)ع( امام
 و والامقامى چه مردم، نزد در وى اعتبار ميزان همان يعنى انسان، قدر. است داده قرار

 بلندهمتى،. است او خود همتى دون يا و بلندهمتى نتيجة ارزشى، بى و پستى يا و ارجمندى
 شود، مى او شرف و فضيلت فزونى باعث كه امور از معين حد يك بر انسان كه است آن

 كارى، چنين نتيجة و برسد؛ است، والاتر و ارزشمندتر آن كه از بالاتر به تا نكند بسنده
 و ناچيز كارهاى بر انسان كه است آن همتى، دون و. او است ستايش و عظمت بزرگى،
 ارزش كم و ناچيز او همين ميزان، به و كند، نظر صرف باارزش امور از و كند بسنده پست

  )452 /5: 1375ميثم،  ابن( .شود مى محسوب
  :كند گونه استفاده مي از اين حكمت حضرت اين ،در اشعارش ،متنبي

 ـ   العـزائمالعزم تـأتيأهلدرعلي ق  المكـارم الكرامدروتأتي علـي ق
  )385: تا متنبي، بي(

بـه همـين    شـود؛  همت و عزم هركس كارهاي بزرگ از وي صادر مي ةبه انداز :ترجمه
بـه   .سـت ا كرامـت و بزرگـواري او   ةبـه انـداز   شود، بخششي كه از هركس صادر مي ،دليل

منزلة ظروفي هستند كه در ايـن دنيـا بـه انـدازة      ها به عبارت ديگر، متنبي معتقد است انسان
  )200: 1386رفيعي، ( .شوند مند مي ظرفيتشان از مواهب روزگار بهره

  :چنين تجليّ يافته است و مضمون اين حكمت در جاي ديگر از اشعارش
 الخطــا علــي قــدرالرجّل فيــه   الفتــيأتــاهقو كــلّ طريـ ـ

  )511: تا متنبي، بي(

  .هاي او است دارد، پيشرفتش به اندازة گام انسان در هر راهي كه گام  برمي :ترجمه
  .كه تلاش هركس به اندازة همت او استمراد متنبي در اين بيت اين است 

 يكار هركس: »اصاب يرم من كلّ سيل«: نديفرما يم 31 ةنام در) ع( علي حضرت
 ،يدشـت ( باشـد  داشته يقو ةاراد و همت كه نيا مگر رسد ينم جهينت به كند، شروع را

1379 :536.(  
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  :گويد متنبي نيز در همين مضمون مي
ــلّ   المعـالي نافـذاطلـبمنما كلّ ــا ولا ك ــولا فيه ــال فح  الرجّ

  )148: تا متنبي، بي(

  .اند نه هركه بزرگي خواهد، به آن رسد و نه تمام مردان در كار خود مردانه موفق :ترجمه
رسيدن به بزرگي آرزوي همگان است، ولـي ايـن بـه آن معنـي نيسـت كـه از همگـان        

بيت خود گفته است؛ با اين تفـاوت كـه   اند، در  متنبي دقيقاً آنچه را امام بيان داشته. آيد برمي
آن را در قالب تمثيل آورده است؛ يعني انساني را كـه خواهـان بزرگـي اسـت، بـه      ) ع( امام

ولي . كند تيراندازي تشبيه كرده كه هدفي را درنظر گرفته است و به سمت آن تيراندازي مي
  .متنبي آن را صريح بيان كرده است

  
  حسادت 3.5

كـردن   كنند كه با كـم  ، حسادت را يك نوع بيماري معرفي مي256حكمت در ) ع( امام علي
شود و طبعاً زيـادي آن، موجـب بيمـاري و نـابودي جسـم       آن، بر سلامتي جسم افزوده مي

  :فرمايد مي آن حضرت. شود مي
  .جسد من قلةّالحسدلصحةا

 ـ    در همين مضمون، متنبي، حسادت را بيماري لاعلاج مي وع داند و معتقـد اسـت هـر ن
بيماري قابل درمان است، مگر حسادت كه اگر در قلب كسي وارد شود و به عبارت ديگـر،  

  .اگر كسي به اين درد مبتلا شود، قابل درمان نخواهد بود
ــه ــاد داو فإنّ ب فلـيس يحـولإذا حلّ في قل  ســوى وجــع الحس 

  )360:تا متنبي، بي(
وارد  يدر قلب ـ يجز درد حسودان، چون حسادت وقت را درمان كن به يهر درد :ترجمه

  .نخواهد رفت يرونشود، ب
  
  خوشنامي و بدنامي 4.5

  :فرمايد مي 23 خطبةدر ) ع( حضرت علي
  )23: 1368شهيدي، ( .ثه غيرهروالمال ي الناّس خير له من اللهّ للمرء في يجعله دقالص لسان
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  :فرمايد مي 120و در خطبة 
 .دهحم ـالمـال يورثـه مـن لاي    الناّس خير له من اللهّ تعالى للمرء في لهيجعاللسّان الصالح  إنّ ألا و

  )118 :همان(

داند  مولاي متقيان در اين بيانات نوراني، كسب نام نيك را براي انسان لطف خدا مي
كند كه از خدا بخواهد به او توفيق كسب نام نيك عطـا فرمايـد،    و به انسان سفارش مي

برنـد و شـايد بـراي او     ون نام نيك بهتر از مالي است كه بعد از او ديگران به ارث ميچ
  .سودي نداشته باشد

عمر دوم او و ارجح از  ةمثاب بهمتنبي در بيت ذيل، نيكنامي انسان و ياد او را پس از مرگ 
خواهي  فزونخواهد كه از حرص و  و در بياني زيبا از انسان مي. داند زيادي عيش و مال مي

  .دست بردارد
 العـيش أشـغال ما قاته وفضول   ذكرالفتى عمرهالثـّاني وحاجتـه

  )490:تا متنبي، بي(

 ياديو ز خورد ياست كه م يياو غذا يازعمر دوم او است و ن ةمنزل انسان به ياد :ترجمه
  .او است يتموجب مشغول ي،زندگ

نيـازش در ايـن    .استاين ياد، حيات دوباره براي او  ،اگر انسان بعد از مرگش ياد شود
كنـد و   زياده از آن فقط انسان را به خود مشغول مـي  ،كه او را كفايت كند استغذايي  ،دنيا

  )373 /2: تا ناصيف، بي( .سودي براي او ندارد؛ چون به آن نيازي ندارد
  :فرمايند مي 66خطبة  در) ع( امام علي
  .الحساب  الأعقاب و نار يوم فإنهّ عار فيالفرّ  حيوا منستو ا

كند و فرار را براي آنان و آيندگان آنان ننگ و عار  ياران خود را از فرار نهي مي) ع( امام
به عبارت ديگر، مقصود امام اين است كه مرگ باعزت از فرار با ذلت برتر است . شمارد مي

 ـ   رك جهـاد، عـذاب آخـرت را    و از سوي ديگر، فراركردن از جنگ، يعني تـرك جهـاد و ت
  .همراه دارد به

اي اشـاره   در ايـن قصـيده بـه حادثـه    . كنـد  عمار را مدح مـي  اي، بدربن متنبي در قصيده
رود و در راه بـا شـيري    عمار به قصد شكار بيرون مي كند، به اين شرح كه روزي بدربن مي

 ـ بدر به شير حمله مي. كند برخورد مي آورد؛  ه از پـاي درمـي  كند و آن را با يك ضربة تازيان
بينـد شـير اول بـا ضـربة شـلاق       گويا همراه اين شير، شير ديگري بوده اسـت، وقتـي مـي   
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متنبي در اين بيت، فرار او را بدتر . دهد شود، فرار را بر قرار ترجيح مي عمار كشته مي بدربن
  :گويد داند و مي از مرگ مي

 قتــيلاوكقتلــه أن لا يمــوت   ه فــرارهنــوأمــرّ ممــا فــرّ م
  )147: تا متنبي، بي(

يافتن او با فراركردن كه با ذلت و خـواري   تر است و نجات فرار او از مرگ تلخ :ترجمه
  .همراه است، خود نوعي مردن است

  :گويد الشعراي بهار در همين مضمون مي ملك
 كĤدمي را عاقبت سيل فنا در معبر است   مردن اندر شيرمردي بهتر از ننـگ فـرار

  )554: 1378بهار، (
  
  غم و ناراحتي 5.5
  :فرمايد مي 143در حكمت ) ع( علي امام

  .الهرم هم نصفال
در اين سخن كوتاه و حكيمانه، تأثير غم و اندوه را در جسم و روح انسان بيان ) ع( امام

كنـد،   غم و انـدوه، انسـان را پيـر مـي    . غم و اندوه نيمي از پيري است: فرمايد دارد و مي مي
شود، قامـت   تدريج سفيد مي سال پير نشده باشد، موهاي او به حسب سن و هرچند انسان به
رود و از نظـر فكـري و روحـي نيـز      شود و قواي بدني او رو به تحليل مـي  وي خميده مي

  )164 /13: 1390مكارم شيرازي، ( .كند احساس پيري مي
اثر غم  تقد است اين پيري بركند و مع متنبي نيز در بيت زير، به پيري زودرس اشاره مي

  .شود و آثار آن در جسم انسان مشخص است و اندوه بر انسان عارض مي
ــة ــرم الجســيم نحاف ــم يخت  ويشــيب ناصــية الصــبي ويهــرم  واله

  )571: تا متنبي، بي(

  .كند غم و اندوه، تن فربه را لاغر و ضعيف و موي كودك را سپيد و او را پير مي :ترجمه
 او به را بكر ابي محمدبن شدن كشته خبر كه هنگامي ،325 حكمت در) ع( علي حضرت

 بـر  ما اندوه: »حبيبا نقصنا و بغيضا نقصوا أنهّم الاّ به سرورهم قدر علي حزننا إنّ«: فرمود دادند،
  .شد كم دوستي ما از و شد كم دشمني آنان از كه آن جز است، ها آن شادي ةانداز هم او
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  :گويد چون مي را تفسير كرده است،) ع( حضرت اين عبارتدر شعرش  ، گويامتنبي
ام مـا بـين أهلهـابذا قضت  مصــائب قــوم عنــد قــوم فوائــد  الأيـ

  )148: تا متنبي، بي(

گونه حكم كرد كه گرفتـاري قـومي در نـزد قـوم      روزگار در بين مردمانش اين :ترجمه
  .نعمتي باشدديگر 
  
  رهبري 6.5

  :فرمايد امامت و پيشوايي ميبارة در ،45 ةدر نام) ع( حضرت علي
  .علمهيقتدي به و يستضئ بنور  موم اماماأألا و إنّ لكلّ م

  .طلبد كند و از نور علمش راهنمايي مي آگاه باشيد كه هر پيروي پيشوايي دارد كه از او پيروي مي
اي  شايسـته گرفتن از كلام امام، معتقد است هـر انسـاني بايـد از پيشـواي      متنبي، با الهام

  :گويد مي يو .پيروي كند
ــا ــلّ أن ــامهمسوك ــون إم ــت لأ  يتبع ــوأن ــام له ــات إم  المكرم

  )392: تا متنبي، بي(

  !يزرگوارانبپيشوا و رهبر  نيز كنند و تو تمامي مردم پيشوايي دارند كه از او پيروي مي :ترجمه
  
  بخشش 7.5

  :فرمايند مي 126در خطبة ) ع(امام علي 
  .اءالمال في غير حقهّ تبذير و إسرافعطألا و إنّ إ

كرم و احسان كه با . داند روي و اسراف مي ، بخشيدن مال را به غيرمستحق زياده)ع( امام
تعالي سفارش فرمـوده   شود، اگر نيكو به مستحقان برسد، امري است كه حق بذل مال انجام 

شود كه شايستگي آن  است، ولي اگر همين احسان براي رضاي خدا نباشد و به افرادي داده
رود و بسا ممكن است كه آن فرد دربرابر محسـن   شمار مي روي به را ندارند، اسراف و زياده

را نيـك دريافتـه اسـت و آن را در بيتـي     ) ع( متنبي، مضمون اين سخن نغز امام. قرار بگيرد
  :چنين بيان كرده است
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 ردّااللئّـيم تم ـ  و إن أنت أكرمـت   الكــريم ملكتــهإذا أنــت أكرمــت
  )372: تا متنبي، بي(

اگر تو كريمي را اكرام كني، بر او حاكم شوي، ولي اگـر فـرد پسـتي را گرامـي      :ترجمه
  .بداري، از تو نافرماني كند

كند، ولي اگر ايـن اكـرام    احسان و اكرام اگر به انسان بزرگوار برسد، از آن قدرداني مي
اي درپـي   او خواهـد شـد و نتيجـه   مايه هزينه شـود، موجـب سركشـي     در راه انساني دون

  .نخواهد داشت
  
  گذر عمر 8.5

  :فرمايند مي 114در خطبة ) ع( امام علي
  .من العمر لم يرج اليوم رجعته مسو ما فات أ

هاي  جا از تمامي فرصت توجه انسان به گذر عمر و قدرداني لحظات حيات و استفادة به
  :فرمايد به آن اشاره مي) ع( اي است كه امام زندگي، نكته

  .آنچه ديروز از عمر گذشت، اميد به بازگشت آن نيست

و شاعر نيز به زيبايي، تكرارناپذيري ايام جواني و روزگار گذشته را در همين سياق بيان 
  :گويد كند و مي مي

 يمـــر بمســـتعادومولا يـــ  الشـّباب بمسـتردوما ماضي
  )85: تا متنبي، بي(

  .گردد گردد و نيز روزي كه گذشت برنمي جواني گذشته برنمي :ترجمه
  
  صبر و بردباري 9.5

قيس در مـرگ   بن در تسليت به اشعث ،ها تحمل مصيبت رة چگونگيدربا )ع( حضرت علي
  :فرمايد مي ،فرزندش

  .م و الا سلوت سلوالبهائم صبرالأكار رتصب نإ
  .تفاوت باش چارپايان بييا چون مردان بزرگوار شكيبا باش، و يا چون 
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  :فرمايند مي 413در همين مضمون، در حكمت ) ع( امام
  .الأغمارسلوصبر صبرالأحرار و إلاّ سلا  من

 .ها يا چون آزادگان بايد شكيبا بود و يا چون ابلهان خود را به فراموشـي زد  در مصيبت
  )729: 1379دشتي، (

  :مضمون را در بيت زير آورده است متنبي نيز اين
ــهكروللواجــدالم  أو سـكون لغـوبء سكون عـزا  وب مــن زفرات

  )324: تا متنبي، بي(

يا چون چارپايان  ،يا بايد صبر و آرامش عزادار را داشته باشد ،غمديده ،ناچار هب :ترجمه
  .تفاوت باشد خاموش و بي

  
  ظلم و فساد 10.5

  :فرمايد مي 32در خطبة ) ع( امام علي
  .الأرض إلاّ مهانة نفسه و كلالة حده و نضيض وفره الفساد في من لايمنعه) الناس من(هم نم

يازي گروهي از مردم را به فساد، ناتواني، كندي سلاح و مـال   علت عدم دست) ع( امام
متنبـي بـا   . خواهند ظلم كنند، ولي توانايي آن را ندارنـد  مي نداند و معتقد است آنا اندك مي

  :گويد داند و مي تم را خوي آنان ميس استفاده از اين كلام نوراني، ظلم و
ــ  النفّـوس فـإن تجـدوالظلّم من شـيم ــ ةذا عفّـــ ــم ةفلعلّـــ  لايظلـــ

  )571: تا متنبي، بي(

كنـد، حتمـاً    يابي كه ظلم نمي هاي انسان است و اگر كسي را مي ظلم از ويژگي :ترجمه
  .دليلي دارد

  
  دنيا 11.5

  :فرمايد در پندي جاودانه مي ،133در خطبة ) ع( حضرت علي
موا انهّ ليس من شئ الاّ و يكاد صاحبه يشبع منه و يملـّه إلاالحيـاة فإنـّه لا يجـد لـه      علوا
  .موت راحةلا في
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زودي صاحبش از آن سير و از داشتن آن  هكه ب مگر اين ،بدانيد كه در دنيا چيزي نيست
  .بيند چون در مرگ آسايشي نمي ،مگر حيات و زندگي ؛دلگير شود

  :گويد اب ميمتنبي در اين ب
 ي مـن أن يمـلّ و أحلـيشهو أ  الـنفسيذالحياة أنفـس فـيو لذ

 و إنمّاالضـّــعف ملـّــاةحيـــا  فمــا مـــلّخ قــال أفيو إذاالشّــ
  )407: تا متنبي، بي(

اگـر   ؛تر و عزيزتر از آن است كه صـاحبش را خسـته كنـد    زندگي شيرينلذت  :ترجمه
بلكه از ضـعف و پيـري    ه است،از زندگي خسته نشد ،گويد كه خسته شدم ميشخص پير 

  .ه استخود خسته شد
  :فرمايد دنيا و اعتماد به آن مي هاي ويژگي رةدربا ،31 ةدر نام) ع( حضرت علي

  .الزمان خانه و من أعظمه أهانه أمن من
كسي كه از نيرنگ بازي روزگار ايمن باشد، به او خيانت خواهد كرد، و كسي كه روزگـار  

  )536: 1379دشتي، ( .را بزرگ بشمارد، او را خوار خواهد كردفاني 

  :سرايد برد و مي گونه استفاده مي اين ،متنبي از مضمون اين عبارت حضرت
ــظ ع  الغـدر ولا تحـ ـ و هي معشوقة علـي ــفـ ــلا هـ ــتمم وصـ  دا و لا تـ

ــيم ــلا أشـ ـــها فـ ــات فيـ  لا مري لـــذا أنـّــث إســـمهاالناّس أ  دالغانيـ
  )441: تا متنبي، بي(

هـاي بسـيار    كـه حيلـه   با وجود اين ،داشتني است دنيا در نزد دنياپرستان دوست :ترجمه
دانم آيا مـردم بـه    نمي ،اخلاق زنان خواننده را دارد ،كند پيمان نمي و كند و مراعات عهد مي

  .ي دارددانند يا علت ديگر مؤنث مياسم را   آن ،همين خاطر
  
  مرگ 12.5

  :فرمايد مي 221در خطبة ) ع( حضرت علي
  .م في أعقابهم جهالا تطؤون في هامهم إكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفتبتذه

با خـاك  ] مردگان[چشمانشان  ؛ها پا گذاشتيد ناآگاهانه پشت سرشان رفتيد و بر سر آن
  .دست رفت سرمه كشيده شد و نورش از
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  :سرايد گونه مي اين ،متنبي با استفاده از اين عبارت
ــنا ــدفنّ بعض ــيي ــام    بعضــا و تمش ــي ه ــا عل ــياالأو أواخرن  ل

ــ ــةالنواحيمو كـ ــين مقبلـ ــكح  عـ ــاليـ ــادل والرمّـ  ل بالجنـ
  )268: تا متنبي، بي(

كـه   يچشـم  بساكنيم و  از سرشان عبور مي آن،كنيم و بعد از  مردگان را دفن مي :ترجمه
با سنگريزه  كه اكنون در زير خاك درحالي ،شد خاطر عزت و شرافتش اطرافش بوسيده مي به

  .ه استسرمه كشيده شد ،و شن
  :فرمايد مي 180 ةدر خطب ،در نكوهش ياران خود )ع( حضرت علي

  .الموت الي قو إنّ أحب ما أنا لا
  .مرگ استرويارويي با  ،آنچه بيشتر از همه دوست دارم

  :آورده است چنين را متنبي در مدح ممدوح خود )ع( مضمون عبارت حضرت
 المنايـــا أن يكـــنّ امانيـــابســـو ح   تـري المـوت شـافياكفي بك داء أن

  )441: تا متنبي، بي(

هاشدن ر مثابه درد و ناراحتي تو آنقدر شديد است كه باعث شد درد مرگ را به :ترجمه
  .عنوان آرزوي خود بپذيري هرا ب  و آن برگزينيآزار زمانه  از

  
  كيفر گناه 13.5

  :فرمايد مي 143در خطبة ) ع( امام علي
  .الراّحمين السفهاء مناّ يا أرحم ا بما فعلذنولا تؤاخ

  .اند، ما را مؤاخذه نكن خردان ما انجام داده اي كه بي به اعمال ناشايسته! خدايا

اگرچـه گروهـي از افـراد نـادان     : خواهـد كـه   ، از خداوند مـي )ع( مولاي متقيان، امير مؤمنان
  !اند، تو با فضل و كرمت با ما رفتار كن ند شدهاند كه مستحقّ قطع فيض خداو كارهايي انجام داده

  :متنبي در بيتي به همين مضمون اشاره كرده است
 العـذاب  وحلّ بغيـر جارمـه    م جــرهّ ســفهاء قــومرو جــ

  )383: تا متنبي، بي(
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ولي كيفر آن بـر ديگـران    ،بسا جرم و جنايتي كه نابخردان قومي مرتكب شوند :ترجمه
  )203 /1: 1382منوچهريان، ( .فرود آيد

  
  نگري آينده 14.5

  :فرمايد مي 154در خطبة ) ع( امام علي
  .اللبّيب به يبصر أمده و يعرف غوره و نجده لبو ناظر ق

 .دهـد  نگرد و پستي و بلندي آن را تشخيص مـي  عاقل با چشم دل سرانجام كار را مي
  )285: 1379دشتي، (

  :گويد بيند كه مي مير ممدوح خود را د) ع( گويا متنبي مصداق سخن امام
ــد ف   الأمــر قبــل موقعــهويعــرف ــه بع ــا ل ــفم ــدمعل  ه ن

  )94: تا متنبي، بي(

وقت بعد از انجـام كـاري    رو هيچ داند، ازاين او سرانجام هر كارش را از قبل مي :ترجمه
  .شود پشيمان نمي

  
  فخر 15.5

  :فرمايد مي 192خطبة  در) ع( امام علي
  .الأمور الخصال و محامدالأفعال و محاسن لمكارم تعصبكمكان لا بد من العصبية فليكن  نفإ

ورزيدن ناچاريد، براي اخـلاق پسـنديده، افعـال نيكـو و كارهـاي       پس اگر در تعصب
  )393: 1379دشتي، ( !خوب تعصب داشته باشيد

جـزء امثـال و حكـم    متنبي با استفاده از اين كلام شيوا، بيتي در همين مضمون دارد كه 
  :شده است

 قبلــه بــالعم والأخــوالنمــ  فخرالفتــى بــالنفّس والأفعــال
  )565: تا متنبي، بي(

هـا، بـه شـرافت نفـس و      افتخار جوان، پيش از فخركـردن بـه عموهـا و دايـي     :ترجمه
  )104: 1356عباد،  ابن( .كردارهاي خويش است
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  :فرمايد مي 193در خطبة ) ع(امام علي
  .الكثير ستكثرونالقليل و لا  أعمالهمضون من يرلا

كاري  نداند؛ يعني آنا كردن اعمالشان مي يكي از صفات پرهيزكاران را كم جلوه) ع( امام
  .خاطر خدا انجام دهند، هرچند زياد باشد، در نظرشان اندك است را كه به

ذكـر  الدوله را يكي از افراد متقي شمرده است و در مدح او ايـن صـفت را    متنبي، سيف
كـه   كند، تـا ايـن   كه احسانش كامل است، در نظرش كامل جلوه نمي اين كرده است كه او با

  .دهند ديگران بر كمال آن شهادت 
 حتى يرى وهـو شـاململاله كا  انه وهو كامـلحسفتى لا يرى إ

  )378: تا متنبي، بي(

بيننـد و   آن را ميبيند، اما ديگران  او انساني كامل است، ولي احسان خود را نمي :ترجمه
  .اند همه به آن معترف

  
  گيري هنتيج 16.5

 ها رسد، متنبي، سخنان اميرالمؤمنين را خوانده و يا شنيده است و بسياري از آن نظر مي به. 1
را با هوشياري كامل دريافته و توانسته است بـدون اينكـه نـامي از مـولاي متقيـان بيـاورد،       

 .كار ببرد مضامين اين سخنان را در اشعار خود به
 .متنبي گرايش شيعي داشته و با زيركي تمام آن را اظهار نكرده است. 2
اند و مضامين اشـعار   كه شاعران زيادي بعد از متنبي از وي تقليد كرده توجه به اين با. 3

) ع( توان اذعان كرد متنبي در نشـر انديشـة امـام علـي     اند، مي او را در شعرهاي خود آورده
 .سزايي داشته است نقش به

) ع( تنها مضامين كلام امام را در شعر خود آورده، بلكه برخي الفاظ كلام امام متنبي نه. 4
  .را در ابيات خود تقليد كرده است
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  .الشركةالعالمية للكتاب: بيروت ،المتنبي مع). تا بي(ــــــــــ 

  .نشر لقمان: قم ،البلاغه ترجمة نهج). ش1379( دشتي، محمد
  .البلاغه نهج بنياد: جا بي ،البلاغه نهج مؤلف ،سيدرضي). ش1359( علي دواني،

  .دانشگاه آزاد اسلامي: تبريز ،برگزيدة متون نظم و نثر دورة اول عباسي). ش1386( رفيعي، يداالله
  .سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي: تهران ،البلاغه ترجمة نهج). ش1368( شهيدي، سيدجعفر
  .رساني تبيان مؤسسة فرهنگي و اطلاع: قم ،)ع( بهرة ادبيات از سخنان علي). ش1387( ــــــــــــــــــ

: تهـران ، چـاپ دوم ، د آيتـي حم ـعبدالم: متـرجم ، تاريخ ادبيات زبان عربـي ). ش1368( الفاخوري، حنا
  .انتشارات توس

  .المكتبةالبوسيلية: بيروت ،چاپ دوازدهم ،العربي الادب تاريخ). م1987( ــــــــــــــ
 .دارالعلم للملايين: بيروت ،چاپ پنجم ،العربي الادب تاريخ). 1985( فروخ، عمر

  .دار صادر: بيروت ،المتنبي ديوان). تا بي( متنبي، ابوالطيب
  .البلاغه انتشارات نهج: قم ،البلاغه سيري در نهج). ش1354( مطهري، مرتضي

: تهران ،البلاغه شرح تازه و جامعي بر نهج ،)ع( پيام امام اميرالمؤمنين). ش1379 -  1390(مكارم شيرازي، ناصر
 .الاسلامية دارالكتب

  .نور علم: همدان ،ترجمه و تحليل ديوان متنبي). ش1382( منوچهريان، عليرضا
نشـرية دانشـكدة    ،»روابط بينامتني قرآن با اشعار احمد مطـر «). ش1388(واحدي ماشاءاالله ميرزايي، فرامرز و 

  .1388، بهار )22پيايي ( 25شمارة ، دورة جديد، ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  .دار صادر: بيروت ،الطيب الطيب في شرح ديوان ابي العرف). تا بي( ناصيف، يازجي

  .مكتبة مشكاةالاسلام :جا ، بيالمتنبي للواحدي شرح ديوان). تا بي( احمد بن واحدي نيشابوري، علي
  



 

  


